
 

 

 گزدًبٌد

 . رسید اهام بزای بستِ یك ٍ ًاهِ یك ایتالیا كطَر اس اس رٍس یك

 ًیستن هسلواى بَد : هي ًَضتِ در آى. بَد گزدًبٌد یك بستِ آى تَی

.  دّن هی ّدیِ ضوا بِ را گزدًبٌد ایي ٍ دارم دٍست خیلی را ضوا ٍلی

 . ضٌیدًد ای را بچِّ گزیِ صدای اهام صبح رٍس یك گذضت. رٍس چٌد

 خبز اهام بزای كٌد؟ هی گزیِ كیست؟ چزا بچِّ ایي ببیٌید: گفتٌد

 . ببیٌد را ضوا آهدُ هادرش است ، با ضْید یك دختز اٍ كِ آٍردًد

 آٍردًد، را كَچَلَ دختز ٍقتی. ایٌجا بیاٍرید سٍد را اٍ: گفتٌد اهام

 ساًَّایطاى رٍی ، گزفتٌد بغل را اٍ اهام. كزد هی گزیِ داضت ٌَّس 

  گفتٌد. چیشّایی گَضص در ٍ بَسیدًد را اٍ ًطاًدًد ،

 .  خٌدید ٍ كزد فزاهَش را گزیِ كن كن كَچَلَ دختز

 گزدى بِ ٍ آٍردًد را گزدًبٌد آى ٍ ضدًد بلٌد اهام. خٌدید اٍ با ّن اهام

 .« هاهاًت پیص بزٍ حالا: »گفتٌد اٍ بِ ٍ اًداختٌد دختزک

 .رفت ٍ بَسید را اهام خَضحالی با ّن دختز كَچَلَ
 


